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معاون وزیر خارجه روسیه در گفت وگو با خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد که احتمال کشته شدن ابوبکر البغدادی سرکرده داعش وجود دارد.به گفته سیرومولوتوف در 
عین حال، تا زمانی که اطلاعات دقیقی در این خصوص به دست نیاید، نمی توان گفت که ابوبکر البغدادی دیگر زنده نیست.این در حالی است که یکی از سرکرده های 
گروه تروریستی داعش که در دام نیروهای امنیتی عراق افتاده است، چند روز پیش اعتراف کرده بود که ابوبکر البغدادی، سرکرده این گروه تروریستی در قید حیات است.

 گمانه زنی مسکو درباره سرنوشت
 »ابوبکر البغدادی« 

شنیدن صدای پای مارکسیسم بر سنگ فرش های نیویورک 

ترک خوردن رویای آمریکایی 
...گزارش

چین و آمریکابار دیگر رو در روی هم قرار گرفتند 

جدال نظامی پکن-واشنگتن درشاخ آفریقا 
تنش نظامی میان چین و آمریكا روز به روز گســترده تر می شود 
و این تنش تنها بــه دریای جنوبــی چین ختم نمی شــود كه در 
آن آمریكا به پكن در خصوص پیامدهای اســتقرار سامانه دفاع 
موشكی در جزایر مصنوعی دریای جنوبی هشدار داده است. 
اكنون این تنش به دیگر نقاط جهان نیز كشــیده شده است. به 
گفته سخنگوی پنتاگون دنی وایت، پرسنل پایگاه نظامی چین 
در جیبوتی طی هفته های اخیر خلبانان آمریكایی را به وسیله 
لیزرهای خود هدف قرار دادند و آن ها نیز مورد آزار و اذیت قرار 
گرفتند. هواپیمای نظامی آمریكایی هفته گذشته در آن منطقه 
بیشتر بر فراز دریای سرخ و خلیج عدن مشــغول پرواز بود كه از 
پایگاه نظامی چین در جیبوتی با لیزر هدف قرار گرفته اســت. 
هرچند كه پنتاگون جزئیاتی را در خصوص حادثه احتمالی ارائه 
نداده اما اعلام كرد كه لیزرهای مورد استفاده می تواند موجب 
هدف قرار دادن هواپیماها شــود و همچنین گفته می شود كه 
خلبانان این جنگنده ها از ناحیه چشم دچار آسیب جزیی شدند.
گفتنی اســت این تنش های نظامی در حالــی افزایش می یابد 
كه دو كشــور علاوه بر تنش های نظامی در معــرض تنش های 
تجاری نیز قرار دارند و قراراست مقام های اقتصادی دو كشور 
مذاكراتی را بر سر اختلافات و رقابت های تجاری میان دو كشور 
در پكــن برگزار كنند. امــا اتفاقات در جیبوتــی موجب نگرانی 
واشــنگتن درباره واكنش های نظامی چین در منطقه وسیعی 
از آفریقا و اقیانوس آرام شده است. با وجود این استفاده از لیزر 
برای اولین بار در ماه آوریل سال جاری میلادی رخ داد و آمریكا 
گزارش هایی را در تایید استفاده از لیزر ارائه كرد و مشخص شد 
كه در نزدیكی پایگاه نظامی چین چند نمونه از لیزرهای قدرتمند 
وجود دارد. با این حال اســتفاده از لیزر بــرای از كارانداختن و 
غیر فعال كردن خلبان یك تاكتیك نظامی قدیمی است اما طی 
یك پروتكل بین المللی كه در ســال 1995 به تصویب رسید و 
چین نیز به آن پیوســت اســتفاده از این ابزار ممنوع اعلام شد. 
ســخنگوی وزارت دفاع آمریكا نیز تاكید كرده كه شكی درباره 
منشــأ لیزرها وجود ندارد و پنتاگون از چین خواسته است تا در 
خصوص آن تحقیق كند. وی به خبرنگاران گفت كه این مسئله 
جدی است و ما آن را بســیار جدی دنبال می كنیم.با این حال 
وزارت دفاع چین اتهامات پنتاگون را به شدت رد و بیان كرد كه 
اظهارات مقام های آمریكایی كاملا با واقعیت متناقض اســت. 
همچنین نشــریه گلوبال تایمز كه یك رســانه چینــی نزدیك به 
دولت این كشور محسوب می شــود نیز آمریكا را در جریان این 
اتفاق محكوم كرد. این مقاله ســوالی را مطرح می كند كه چرا 
جنگنده های آمریكایی در نزدیكی پایگاه چین پرواز می كردند؟ 
به نظر می رسد كه آمریكایی ها فریاد می زنند »دزد، دزد« تا جرایم 
آن ها دیده نشود.با این حال طبق گزارش سی ان ان هواپیمایی 
 C-130 كه هدف حمله لیزری قرار گرفته است یك هواپیمای
بوده كه بدنه آن نشــان می دهد كه در معــرض پرتوهای لیزر با 
درجه نظامی قرار گرفته و برآوردها از منشأ آن نیز پایگاه نظامی 
چین بوده است. حتی گفته می شــود كه ایالات متحده به این 
هواپیما اطلاع داده بود كــه هنگام پــرواز در مناطقی خاص از 
جیبوتی با احتیاط عمل كند.همچنین یك مقــام وزارت دفاع 
ایالات متحده به ســی ان ان گفت كه ارتش آمریكا معتقد است 
كه چینی ها از لیزرهای مشابه برای اختلال در سیستم ناوبری 
هواپیماهای آمریكایی در دریای جنوبی چین استفاده می كنند. 
شایان ذكر اســت یك روزنامه نظامی چینی به نام PLA در سال 
2015 گزارشــی را منتشــر كرد كه بر مبنای آن نشان می داد 
كه چین در سال های اخیر برای ارتقای نیازهای عملیات های 
مختلف ســلاح های لیزری خود را به روز رســانی كرده اســت. 
طبق گزارش ها نیروهای ارتش چین چهار مدل سلاح لیزری 
در اختیار دارند كه برخی از آن ها به مانند سلاح های عادی قابل 
حمل هستند. همچنین ماه گذشته میلادی ارتش آمریكا مجبور 
شد عملیات هوایی خود را در شرق آفریقا كه مكانی بحرانی در 
مبارزه با تروریسم محسوب می شــد متوقف كند و این توقف به 
درخواست دولت جیبوتی صورت گرفت. برخی معتقدند این كار 
با فشار چین صورت گرفته است. با این حال رسانه های چینی 
داستان و اتهامات در خصوص لیزر را جعلی و بی اساس می دانند 
و كارشناسان نظامی چینی معتقدند كه پایگاه چین در جیبوتی 
كوچك است و تنها نقش پشتیبانی و تداركات را دارد. به گفته این 
كارشناسان آمریكا باید با موضوع منصفانه تر برخورد و شایعات در 
این خصوص را نیز متوقف كند. اما مقام های آمریكایی به تازگی 
نگرانی های جــدی را درباره نفوذ روز افــزون چین در جیبوتی 
مطرح و خاطرنشان كردند كه اولین پایگاه نظامی آن ها به دلیل 
ارتباطات نزدیك اقتصادی میان چین و جیبوتی است. چرا كه 
دولت جیبوتی به شــدت به ســرمایه گذاری دولت چین متكی 
است. در اواخر ماه فوریه پس از آن كه دولت جیبوتی قرارداد خود 
را با كمپانی پیشین حمل و نقل بندر تجاری این كشور لغو كرد، 
قانون گذاران آمریكایی به شــدت درباره این كه جیبوتی قصد 
دارد كنترل این بندر تجاری را به چین واگذار كند ابراز نگرانی 
كردند. چرا كه این بندر كاملا در كنار پایگاه نظامی چین واقع 
شده است و نقطه دسترســی اولیه برای پایگاه های آمریكایی، 
فرانســوی، ایتالیایی و ژاپنی در جیبوتی محســوب می شــود. 
ژنرال توماس والدهوزر كه بر فرماندهی نیروهای نظامی آمریكا 
در آفریقا نظارت دارد چالش ها در ایــن زمینه را با كنگره در ماه 
مارس مطرح كرده است تا آمریكایی ها بتوانند به نحوی جلوی 
نفوذ چین در این منطقــه را بگیرند. گفتنی اســت جیبوتی به 
دلیل دسترسی مناسب به دریای سرخ و خلیج عدن از اهمیت 
بسیار زیادی برای كشورهای مختلف از جمله آمریكا برخوردار 
است. ولی برای چین اهمیت اقتصادی و نظامی دارد و همین 
موضوع این كشور را برای پكن مهم می كند. چین برای پایگاه 
نظامی خود در جیبوتی سالانه و به مدت 10 سال 20میلیون 
دلار به دولت این كشور پرداخت می كند و در مجموع 42 درصد 
از صادرات این كشور از سوی چین صورت می گیرد و هم اکنون 
آمریكا به شدت نگران است كه با نفوذ هرچه بیشتر چین در این 
منطقه قدرت مانور آن ها كاهش یابد و تضعیف شود، از همین رو 
چالش جیبوتی می تواند به دیگر چالش های جدی میان آمریكا 
و چین اضافه شــود.چین برای پایگاه نظامــی خود در جیبوتی 
سالانه و به مدت 10 سال، 20میلیون دلار به دولت این كشور 
پرداخت می كند و در مجموع 42 درصد از صادرات این كشور از 
سوی چین صورت می گیرد و هم اکنون آمریكا به شدت نگران 
است كه با نفوذ هرچه بیشتر چین در این منطقه قدرت مانور آن 

ها كاهش یابد .

...سوریه

 ماجرای زنی که مجبور بوده داعشی ها
 را به دنیا بیاورد 

حسرت های قابله داعش 

»سمیرا النصر« قابله ای است که در طول 40 سال فعالیت، 
هزاران کودک را به دنیا آورده است. اما می گوید همه آن ها 
با تجربه ای که دو ســال پیش به عنوان قابله داعش داشت، 
متفاوت است.به نوشــته واشنگتن پســت، چند دقیقه پس 
از تولد نوزاد یک زوج ترک )یک داعشی و همسر جوانش(، 
سعی کردند لباس نظامی کوچکی را که از قبل آماده شده 
بود به تنش کننــد. پدر نوزاد بــا افتخار گفت که پســرش به 
یک ستیزه جو تبدیل خواهد شد. سمیرا اعتراض کرد و پدر 
نوزاد را متقاعد کرد تا از آن لباس استفاده نکند زیرا جنس 
پارچه برای پوســت ظریف کودک مناسب نیست.سمیرای 
۶۶ ســاله یکی از میلیون ها نفری اســت که تحت حکومت 
خشن و ظالم داعش در سوریه و عراق زندگی کرد اما شاهد 
جنبه ای از نزاع طلبی و خشونت بود که شاید کمتر کسی از 
آن اطلاع داشت. او را وادار می کردند فرزندان خانواده های 
داعشی را به دنیا بیاورد. به این ترتیب او در خصوصی ترین 
لحظات زندگی منزوی آن ها حضور داشــت که آن را بسیار 
عجیــب و مضحک توصیــف می کند.اندکی پس از اشــغال 
رقه در سال 2014 و تعیین شهر به عنوان پایتخت خلافت، 
سمیرا مســئول به دنیا آوردن »بچه شیرهای خلافت« شد و 
در تمام ساعات شــبانه روز با او تماس می گرفتند. در طول 
ســه ســالی که مردان مســلح او را به خانه های داعشــی ها 
)که اکثرشــان خارجــی بودنــد( می بردند، او دچــار ترس، 
خشــم و درماندگی می شــد. دیگر از شــادی و غروری که از 
تولد یک نسل از کودکان رقه تجربه کرده بود، خبری نبود.
سمیرا درباره ستیزه جویان و همسرانشان گفت: آن ها هیچ 
احترامی برای حرفه ما قائل نبودند. بــا من مثل برده رفتار 
می کردند. به محض آن که کودکشــان متولد می شــد، مرا 
بیــرون می انداختند.فرزندان »خلافت« نیــز مانند برده ها 
بودند. آن ها در فیلم های تبلیغاتی داعش شــخصیت های 
اصلی و کلیدی بودند که معمولًا کودکان اروپایی، آسیایی 
و آفریقایــی را در حــال مطالعــه تعالیــم اســلامی داعش یا 
آموزش اســتفاده از اسلحه نشــان می داد. تعدادی دیگر از 
ویدئوها نیز پسران نوجوان را در حال اعدام دشمنان یا کفار 
نشان می داد.ســمیرا از تعاملات شــخصی پدر و مادرهای 
داعشی فهمید که معمولا خشن هستند اما گاهی نیز آرام و 
مهربانند.بیشتر زنان جوان از مادر شدن خوشحال بودند.
اما شوهرها قوانین ســختی اعمال می کردند. آن ها اجازه 
نمی دادند سمیرا به همسرهایشان مســکن بدهد. سمیرا 
گفت که بعضی زن ها بیش از 10 ساعت درد می کشیدند: 
»ایــن زن هــا درد زیــادی را تحمــل می کردنــد و مــن اجازه 
نداشتم به آن ها مسکن بدهم.«مردها معتقد بودند که دارو 
ســنت های دینی را نقض می کند و زن را از پاداشی که خدا 
در ازای رنج کشــیدن به او می دهد، محروم می کند. زن ها 
نیز مطیعانه قبول می کردند. سمیرا اما بیشتر خاطراتی که 
از تولد کودکان داعشی دارد توأم با خشم و ناراحتی است. 
رفتاری که با او داشــتند تحقیرکننده بود. وی  زن پرافتخار 
و مغروری اســت کــه کارش را خوب بلد اســت و همیشــه از 
دیگران عزت و احترام دیده است. همچنین زبان تندوتیزی 
دارد و عادت داشــته بــه دیگران دســتور بدهد، نه دســتور 
بگیرد.روی دیوار خانه اش تابلویی آویزان کرده که حرفه اش 
را تبلیغ می کند. روی تابلو نامی که به آن شهرت دارد نوشته  
شده: ام العلا. یعنی مادر علا. او پس از به دنیا آوردن پسری 
که بعدها در رقه پزشک شــد، به این نام شهرت یافت. جای 
سه گلوله روی تابلو دیده می شود که نشانه نبرد شدید سال 
گذشــته میان نیروهای ائتــلاف و داعشی هاست.ســمیرا 
سعی دارد بی گناهی خود در همکاری با داعشی ها را اثبات 
کند. او می گوید در ابتدا سعی کرده مقاومت کند اما عواقب 
همکاری نکردن خیلی زود مشــخص شــد؛ زنــدان یا حتی 
اعدام در میدان شهر.شوهر ســمیرا که معلمی بازنشسته و 
سر به کتاب است، چند روز به زندان افتاد. او سعی کرد میان 
پلیس اخلاقی داعش و همسایه ای که قوانین سرسخت آن 
ها را اجرا نکرده بود، مداخله کند. سمیرا گفت: »چه انتخاب 
دیگری داشتم؟ مجبور بودم برخلاف میلم این کار را انجام 
دهم، حتی با این که برایم به شدت منزجرکننده بود. مجبور 
بودم به آن ها کمک کنم.«خدمات بهداشتی زایشگاه ها در 
دولت ســوریه رایگان بود اما مقامات داعش این خدمات را 
پولی کردند تا درآمد شهر نوظهور خود را افزایش دهند. آن 
ها برای زایمان طبیعی نزدیک به 20 دلار و برای ســزارین 
50 دلار هزینه دریافت می کردند.اما ســتیزه جویان با یک 
مشــکل بزرگ روبه رو بودند. به پزشکان و پرستاران محلی 
اعتماد نداشــتند و حاضر نبودند همسرانشــان را به دست 
آن ها بسپارند. زیرا می ترسیدند زن ها و نوزادانشان توسط 
کارکنان بیمارستان مسموم شوند.پس  از آن که داعش در 
اواخر ســال 2014 قدرتش را در رقه تحکیم کرد، ســمیرا 
و همسرش فهمیدند که ســتیزه جویان دارند همسایه کرد 
آن ها را از خانه اش بیرون می کننــد و به جای او مردی اهل 
کنیا به همراه همسر، ســه پســر بزرگ و عروس آلمانی اش 
در خانه ســاکن شــدند. خبر پیچید کــه او یکــی از مدیران 
داعش ملقب به »ابو ولید« اســت و مســئول امور بیوه هایی 
است که شوهرهایشــان در جنگ کشته می شــوند.طولی 
نکشید که ابو ولید خودش را معرفی کرد. او متوجه تابلوی 
جلوی منزل سمیرا شــد و از او دعوت کرد به خانه اش برود. 
ســمیرا دعوتش را رد کرد و گفت بــه دلیل ناتوانــی و پیری 
دیگر فعالیت نمی کند. ابو ولید که مســلح بود حرف هایش 
را بــاور نکرد و همچنان اصرار داشــت ســمیرا بــه خانه اش 
برود. ســمیرا درآن جا با زنان باردار زیادی دیدار کرد که از 
ملیت های بسیار متنوعی بودند: تونسی، سعودی، مصری، 
سومالی، مراکشی، ایرلندی، فرانســوی، آلمانی، روسی، 
ترک، قفقازی، آفریقایی و دیگر ملیت هایی که نمی توانست 
آن ها را تشخیص دهد.از زنان سوری بسیار شگفت زده شد. 
جوان ترینشان 1۳ سال و مسن ترین آن ها 15 سال داشت. 
سمیرا در طی سه سال فعالیتش فهمید که همسران سوری 
هرگز بیش از 18 سال ندارند. این نشان می داد که چگونه 
حاکمان جدید رقه که اغلب خارجی بودند، مردم محلی را 

غارت کردند و مورد استثمار قرار دادند.

دکترعلیرضارضاخواه-گروهــی از جوانــان آمریکایــی، 
امروز، راه شــناخت و تغییر جامعــه را در ایده هــا و آرای کارل 
مارکس جست وجو می کنند. آیا مارکسیســم دارد به کشور 
مک کارتیسم باز می گردد؟ لوموند در گزارشی می نویسد، در 
پنجم ماه مه امسال کارل مارکس 200 ساله می شود. مقارن 
با این 200 سالگی، اخبار و رویدادها بر زندگی و آثار فیلسوفی 
متمرکز شده است که امروز به اتفاق آرا به عنوان مولفی سترگ 
و بدون تردید بهترین منتقد سرمایه داری شناخته می شود. 
مارکس فیلسوف به کنار، مارکس مبارز، چه؟ همان کسی که 
منشأ الهام انقلاب های سوسیالیستی قرن بیستم بود و رائول 
پک در فیلم "مارکس جوان" )201۷( او را احضار می کند آیا 
او هنوز پس از گذشت ۳0 سال از سقوط دیوار آهنین، پیروانی 
دارد؟ پاســخ مثبت است. شاید کســی باور نکند، اما او امروز 

پیروانی دارد 20 ساله و بله، آمریکایی!

نقد سرمایه داری	 
اعضــای ســازمان سوسیالیســت های دموکــرات آمریــکا 
)دی اس آ( –کــه نطفه هــای آن پــس از چندپارگــی حــزب 
سوسیالیســت آمریکا در 19۷۳ شــکل گرفت- در دو سال 
اخیر چهار برابر شده و از مرز ۳2 هزار گذشته اند. این سازمان 
تا به حال بازوی چپ حزب دموکرات را نمایندگی می کرد، 
اما به دلیل وابســتگی به حــزب دموکــرات، در مواضعی که 
می گرفت چنــدان رادیکال نبود. حال ســازمان بــه تازگی 
جوانان مبارزی را در صف خود می بیند که مشتاق اند با لحن 
انتقادی تری درباره پیشــینیان خود، صفحــه جدیدی را در 
تاریخ چپ آمریکا بنویسند. تحولی که اتفاق افتاده این است؛ 
سن متوسط اعضای سازمان از ۶8 سال )در 201۳( امروز 
به ۳۳ سال رسیده است. این نســل جدید مدعی خوانشی 
»مارکسیستی« از اتفاقات اند و به صراحت و بی هیچ تردیدی، 
با صفتی خــود را معرفی می کنند کــه بزرگ ترانشــان را به 
وحشت می انداخت؛ با صفت »سوسیالیســت«، با کلمه ای 
که در طرز تلقی نسل گذشته از رژیم های توتالیتر قرن بیستم 
جدایی ناپذیر بود.ست اکرمن سردبیر نشریه چپ رادیکال 
ژاکوبن، با تأیید این مطلب، می گوید: »وقتی 20 ساله بودم 
]حالا ۳5 ســال دارد[، اگر کســی خودش را سوسیالیست 
معرفی می کرد، معنایش ایــن بود که از مرحله پرت اســت. 
امروز اما بسیاری از جوانان خود را به این عنوان می خوانند.«

مارکسیسم پاسخی به بحران نئولیبرالیسم	 
در کشوری که عرف و قاعده در آن غالباً ضدیت با کمونیسم 
و مارکسیسم بوده، این شیفتگی به مارکس و سوسیالیسم 
را چطور می تــوان توضیــح داد؟ جفری آیزاک اســتاد علوم 
سیاســی در دانشــگاه ایندیانا معتقد اســت: »این علاقه به 
وضوح در پی بحران بزرگ نئولیبرالیسم در 2008 به وجود 
آمده است.« بحران مالی 2008، که موجب شد میلیون ها 
آمریکایی خانه های خود را از دست بدهند، در وجدان ها ترَک 
انداخت و شکافی سر باز کرد. در پی بحران، جنبش اشغال 
وال استریت با شعار »ما 99 درصد هستیم« و در اعتراض به 

تمرکز ثروت در دستان اقلیتی کوچک، شکل گرفت.

موعد یک وقفه تاریخی	 
جنبش اشــغال وال اســتریت، اگرچه اثر سیاسی مستقیمی 
نداشت، اما بسیاری معتقدند که راه را برای کارزار برنی سندرز 
در مرحله مقدماتی انتخابات ریاســت جمهوری سال 201۶ 
گشود –نامزدی که لحنی کاملًا متفاوت با گفتار سنتی حزب 
دموکرات داشت. در ادامه، این پرده تاریخی با پیروزی دونالد 
ترامپ بر هیلاری کلینتون به شکلی دردناک به اتمام رسید. نه 
تنها بخشی از چپ، که هیلاری کلینتون را نماینده وال استریت 
می دانســت، آرای خود را در صندوق او نریخت، بلکه علاوه بر 
آن، هشت و نیم میلیون نفر که سال 2012 به اوباما رأی داده 
بودند، چهار ســال بعد از دونالد ترامپ حمایت کردند- آن ها 
کسانی اند، که گفته می شود، ترامپ با وعده ایجاد دوباره شغل 
برای آمریکایی ها و شعارهای »حمایت گرایانه« اقتصادی آن ها را 
فریفته بود. برای بخشی از چپ آمریکا، به خصوص بخش جوان 
آن که آگاهی سیاسی اش طی سال های بحران شکل گرفته، 
به وضوح اثبات شده که باید طور دیگری به آینده بیندیشد. این 
احیای تفکر مترقی در آمریکا امروز از شکســت اندیشــه چپی 
تغذیه می کند که مشــکوک به همراهی با نئولیبرالیسم و رها 
کردن مبارزه با پیامدهای آن اســت. نانســی فریزر، فیلسوف 
آمریکایی، خاطرنشــان می کند که امروز نقد اقتصاد سیاسی 
کلاسیک دوباره جایگاهی منحصربه فرد یافته است: »از دهه 
19۷0 در آمریکا، گروه هایی با اهداف مشخص – فمینیسم، 
محیط زیست، جنسیت- تفکر رادیکال و سیاسی را در سکوت 
بسط و گســترش دادند اما امروز، تلاشــی برای همگونی این 
جنبش ها و سازمان یابی ها در چارچوبی بزرگ تر وجود دارد و 
به نظر می رسد که نقد نئولیبرالیسم مخرج مشترک تمام این 
گروه هاســت.« فریزر با تمرکز بر امکان تعریف استراتژی های 
سیاسی جدید، می افزاید: »میان بخشی از پایگاه رای ترامپ – 
اگر از هسته راست گرایانه و نژادپرست آن، که به نظرم چندان 
بزرگ نیست، صرف نظر کنیم – با پایگاه رای آرای سندرز قرابت 
و همگونی وجود دارد؛ آن ها افرادی هستند که مخالف وضعیت 
فعلی نئولیبرال اند. فکر می کنم ما در موعد یک وقفه  تاریخی به 

سر می بریم.«

مک کارتیسم در برابر مارکسیسم	 
از این اما نباید نتیجه گرفت کــه آمریکا به تازگی مولف کتاب 
»ســرمایه« را کشــف کرده اســت. مایکل کازین، تاریخ نگار و 
ســردبیر نشــریه »دیســنت« یادآوری می کند کــه: »اصل اثر 
مارکس حــدود ســال 1920 بــه انگلیســی ترجمه  شــد« و 
»مارکسیســم اثر شگرفی بر زندگی روشــنفکری آمریکا بین 
ســال های 1890 تا 1940 گذاشــت؛ آن زمان اوج فعالیت 
حزب سوسیالیســت و ســپس حزب کمونیســت بود  و تعداد 
اعضا و تأثیر و نفوذ فرهنگی این احــزاب در بالاترین حد خود 
قرار داشــت«. جنگ جهانی دوم و بعد مک کارتیســم اما این 
درخشــش را متوقف کرد. مک کارتیســم، اصطلاحی است 
برای اشــاره به فعالیت های ضدکمونیستی ســناتور جوزف 

مک کارتی در آغاز دوره جنگ ســرد، که موجب شد موجی از 
عوام فریبی، سانســور، فهرست های ســیاه، گزینش شغلی، 
مخالفت با روشنفکران، افشاگری ها و دادگاه های نمایشی 
و تفتیش عقایــد، فضــای اجتماعــی دهــه 1950 آمریکا را 
دربرگیرد. در این دوران، بسیاری از افراد به ویژه روشنفکران، 
به اتهام کمونیست بودن شغل خود را از دست دادند و به طرق 
مختلف آزار و اذیت شــدند. امروز اما بیشــتر جوانان امروزی 
خود را سوسیالیست می خوانند، تاریخ سوسیالیسم آمریکا را 
نمی دانند و به زحمت شخصیت های بزرگ آن را می شناسند. 
نانسی فریزر پدیده ای تکرارشونده را در این ضعف در آگاهی 
تاریخی می بیند: »تــا مدت های مدید، چیــزی از تاریخ غنی 
ســازمان دهی های چپ در آمریکا نمی دانســتم«. نســل او، 
نســل چپ نــوی 19۶0-19۷0 نیز، رو به ســوی مارکس و 
چهره های مارکسیستی همچون آنتونیو گرامشی ایتالیایی 
و لویی آلتوسر فرانسوی می چرخاند؛ اما با چشم اندازی بسیار 
متفاوت از آن چه منشأ الهام جوانان سوسیالیست آمریکایی 
امروز است.دیک هوارد فیلسوف و عضو هیئت تحریریه نشریه 
»اسپریت« دلایلی را به یاد می آورد که نسلش را به خواندن آثار 
مارکس کشاند: »ما اولین نمایندگان انفجار جمعیتی بودیم. 
دنیا داشت جلوی چشمانمان تغییر می کرد  و از این مصرف 
انبوه و توده ای سر باز می زدیم. نوشته های جوانی مارکس و 
به خصوص دست نوشــته های 1844 که مفهوم بیگانگی را 
می کاود، برایمان در این زمینه، خیلی اهمیت داشت.«در آن 
زمان، ایالات متحده در جنگ علیه ویتنام بود و جنبش حقوق 
مدنی آفریقایی-آمریکایی ها در اوج خود قرار داشت. نانسی 
فریزر می گوید: »آن دوران با امروز خیلی متفاوت بود. دغدغه  
اصلی ما ضدیت با امپریالیسم و جنبش ضدجنگ بود. مسئله 
طبقات اجتماعی به خصوص چندان داغ نبود. کارگران خود 
را متعلق به طبقه متوسط در حال صعود می دانستند.« امروز 
اما، »نسل  جوان به دلایل کاملًا متفاوت دیگری به مارکسیسم 
روی آورده انــد. این نســل بی ثباتــی و بدهــی را تجربه کرده  
است. مارکسیســم و سوسیالیسم امکان اندیشــیدن به این 
نابرابری ها را به این جوانــان می دهد. رویــای آمریکایی، در 
حقیقت، برای متولدان سال های 1980 تا 2000 به شدت 
ترک خورده اســت. درآمد آن ها به طــور میانگین 20 درصد 
کمتر از درآمد والدینشان در همان سن است  و بیش از نیمی 
از آن ها به میزان قابل توجهی زیر بــار بدهی و قرض کمر خم 
کرده اند.«در نتیجــه، آثار مارکس کارکــرد اصلی خود یعنی 

نقد سرمایه داری را بازیافته  است: این آثار به جوانان آمریکایی 
اجازه می دهد علیه نابرابری های غیرقابل تحمل اقتصادی و 
اجتماعی اعتراض کنند. اما آیا این نــوع نگاه به مارکس؛ او را 
همچون یک اومانیست عاشق عدالت اجتماعی دیدن، تلطیف 
اندیشه او نیست؟ سهم عمده مارکس در نقد سرمایه داری، نه 
تشخیص نابرابری ها، که تشریح تضادهای طبقاتی  است که 
این نابرابری ها را به وجود می آورد و البته گرفتن نتایج عملی 
برای دگرگونی اقتصاد و جامعه. همان طــور که دیک هوارد 
می گوید: »بــرای مارکس، پرولتاریا تنها نیروی نفی و خشــم 

نیست، بلکه حامل یک پروژه ایجابی برای جامعه است«.

مارکسیسم به عنوان یک پروژه نوین سیاسی؟	 
نمی توان با قطعیت گفت که برای این جوانان سوسیالیست 
آمریکایی، مارکسیســم بنیاد یک پروژه نوین سیاسی است 
یا نه. جنبش اشــغال وال اســتریت رویکردی مبنی بر تضاد 
طبقاتی نداشت، بلکه از یک ســو بر مخالفت با تمرکز ثروت 
و از سوی دیگر، بر تقاضای تجدید فعالیت های دموکراتیک 
تکیه داشــت، یعنی بــر مضامین و موضوعاتی کــه به خودی 
خود متعلق به مارکسیسم نبودند. همین مسئله درباره برنی 
سندرز صادق بود؛ به نقل از جفری آیزاک، برنی سندرز »نه 
از لغو مالکیت خصوصی ابزار تولید حمایــت می کند و نه از 
ســلب مالکیت ثروت های عظیم«. او صرفاً طرفدار انحلال 
بانک هــای بزرگ، اجرای مترقی تر سیاســت هــای مالیات 
بــر درآمد و اختصــاص یارانــه عمومی درخصــوص خدمات 
درمانی و آموزشی اســت، چیزهایی که بعضاً همین الان در 
اروپا رایج است. اگرچه جوانان آمریکایی در تدارک انقلاب 
نیستند، ست اکرمن اما از نشریه ژاکوبن با شیطنت این طور 
مشاهداتش را با ما در میان می گذارد: »خوانندگان ما و همه 
کسانی که به سوسیالیسم می گرایند، جوانان تحصیل کرده 
و بعضاً زیر بار بدهی زیادی هستند که تمام توهمات خود را 
درباره ورود به بازار کار از دست داده اند. لنین هم بر اهمیت 
یک نیروی آگاه آوانگارد – که به لحــاظ کار و زندگی اوضاع 
متزلزلــی دارد – در روند انقلابی تأکید کرده اســت.« با این 
حال، کســی چــه می داند، شــاید بازســازمان دهی شــبکه  
خوانــش مارکسیســتی، روزی، بتوانــد اقیانــوس اطلس را 
درنوردد و منبع الهام رادیکالیسم های نوین اروپایی   شود که 
یک ایدئولوژی سازمان دهنده را جست وجو می کنند؟ این 

چیزی است که آینده به ما خواهد گفت.

فادرانی-حل بحران شــبه جزیره کره مســئله ای نیست 
که تنها با چند ژست دوســتانه و اقدام نمادین به سرانجام 
برسد. واقعیت این اســت که »کیم جونگ اون« رهبر کره 
شــمالی و »مون جائه این« رئیس جمهور کره جنوبی تنها 
بخشی از پازل پیچیده بازی سیاست در شرق دور هستند. 
مسئله و بحران شبه جزیره کره و چگونگی حل و فصل آن 
هنوز وارد مرحله دشوار و پیچیده خود یعنی مرحله ای که 
بازیگران و قدرت های بزرگ درگیر در این بحران بخواهند 
نیات و تمایلات و اهداف خود را محقق کنند، نشده است.

مذاکرات دو کره و احیای دیپلماسی	 
 به گزارش دیپلماســی ایرانی دیــدار رهبــران دو کره در 
2۷ آوریل 2018 علاوه بر ایــن که یکی از تحولات جدید 
و مهــم در روابط کــره شــمالی و جنوبی اســت در صورت 
پیشبرد موفق فرایند آغاز شده، می تواند به عنوان تحولی 
جــدی در حوزه مطالعــات امنیتی و به خصــوص تغییر در 
نــگاه و ادراک رهبران کره شــمالی به لحــاظ تعریفی که 
از مســئله امنیت داشته اند و آن را بیشــتر در حوزه امنیت 
نظامی  تعریــف مــی کردند و ضــرورت حرکت به ســمت 
ارائه یک تعریف موســع تر از امنیت که بتواند حوزه هایی 
مانند امنیت اقتصــادی و اجتماعی را نیــز در برگیرد، نیز 
قابل ارزیابی است. در کنار این مسئله همچنین می توان 
گفت که این دیدار توانســته اســت یخ بن بست های اخیر 
فرایندهای دیپلماتیک و مدیریت بحران های منطقه ای 
و بین المللی را تا حدودی بشکند و امیدواری درباره حل 
بحران هــای موجود منطقــه ای و بین المللــی را از طریق 
دیپلماسی و فرایندهای دیپلماتیک کمی افزایش دهد. به 
بیان دیگر پس از ناکامی های تقریبا طولانی مدتی که در 
حوزه دیپلماسی و مدیریت بحران و همچنین پرونده های 
امنیتی مهم بین المللی شــاهد آن بودیم و حتی برخی از 

"مرگ دیپلماسی" ســخن می گفتند، به نظر می رسد که 
دیدار رهبران دو کره تا حدودی این فضا را تلطیف کرده و 
امیدواری ها را کمی افزایش داده است. البته این نکته را 
هم باید بیان کرد که حــوزه و دامنه این امیدواری و خوش 
بینی ها بیشــتر منحصر به شــبه جزیره کره اســت و دیگر 
جوامع و تحلیل گران تلاش داشــته اند تا با نگاهی توام با 
احتیاط به این مســئله بنگرند. رسانه های کره شمالی از 
این دیدار به عنوان "مهم ترین تحول در تاریخ این کشور" و 
رسانه های کره جنوبی نیز از آن به عنوان "نقطه عطفی در 
سرنوشت شبه جزیره" یاد کردند. نظرسنجی های انجام 
شــده توســط آژانس ســنجش افکار عمومی کره جنوبی 
نیز همین خوش بینی و امیدواری را نشــان داده اســت و 
بیان می کند کــه تقریبا ۷۷ درصد از جامعــه آماری مورد 
نظرسنجی در کره جنوبی، خوش بینی و امیدواری خود به 
آینده این ملاقات ها و مذاکرات را بیان کرده اند.باید به این 
نکته اشاره کرد که این خوش بینی ها و امیدواری ها تنها 
بخشی از مسئله و پازل پیچیده بحران در شبه جزیره کره 
است و هنوز ابهامات و موانع زیادی در چگونگی پیشبرد 

این مسیر وجود دارد.

سه ضلع مثلث بحران	 
واقعیت این اســت که مســئله و بحران شــبه جزیــره کره و 
چگونگی حل و فصل آن هنوز وارد مرحله دشوار و پیچیده 
خود یعنــی مرحله ای کــه بازیگــران و قدرت هــای بزرگ 
درگیر در این بحران بخواهند نیات و تمایلات و اهداف خود 
را محقق کنند، نشده است. طبیعتا این مرحله دشوارترین 
مرحلــه در آینــده و چگونگی حــل و فصل بحران در شــبه 
جزیره کره است و به نظر نمی رســد که ایجاد تعادل میان 
نیات و اهداف این بازیگران هم به راحتی میســر باشد. به 
منظور فهم و تبیین بهتر این مســیر دشوار و موانع پیش رو 

می توان ســه نقش اساســی را در حوزه مدیریت بحران به 
شکل عام و بحران در شبه جزیره کره به صورت خاص برای 
بازیگران درگیر در ایــن بحران برشــمرد و از یکدیگر تمیز 
داد. این نقش هــا عبارت اند از نقش بازیگران تســهیل گر 
 )shaper( نقش بازیگران شکل دهنده )ب )facilitator(
 .)manipulator(نقش بازیگران دســتکاری کننده )و ج
اگرچه هر کــدام از این نقش هــا در حــوزه مدیریت بحران 
های منطقه ای و بین المللی تعریف خاص خود را دارد که 
شــرح آن از حوصله این نــگارش خارج اســت لیکن آن چه 
درباره بحران در شــبه جزیره کره و رفتــار بازیگران درگیر 
در این بحــران می توان ادراک کرد این اســت که مدیریت 
این بحران هنوز در مرحله اول یعنی مرحله تســهیل گری 
است و هر کدام از این بازیگران تلاش کرده اند تا از طریق 
ایفای نقش یک بازیگر تسهیل گر)facilitator( بسترها و 
زمینه های لازم برای پیشبرد مذاکرات و نزدیکی بیشتر دو 
کره را فراهم کنند.طبیعتا هر چه زمان به جلوتر می رود و 
بازیگران و قدرت های بزرگ درگیر در این بحران بخواهند 
دیگر نقش های برشمرده شده فوق را هم بازی کنند، ایجاد 
تعادل میان اهداف و خواسته های این بازیگران دشوارتر 
و مســیر حل و فصل بحران شــبه جزیره کره نیز پیچیده تر 
خواهد شد. به عنوان مثال اگرچه متفکران و تحلیل گران 
چینی همواره خوش بینی خــود درباره فرایند آغاز شــده 
میان دو کــره را اعــلام و بیان کــرده اند که ایــن مذاکرات 
می تواند در تخفیف تنش ها در شــبه جزیره کره و نزدیکی 
دیدگاه های دو کشور در حوزه های مورد اختلاف مفید و 
موثر باشد لیکن همچنان معتقدند که مسئله اصلی در شبه 
جزیره کره به روابط آمریکا و کره شمالی و چگونگی آینده 
این روابط بر می گردد. از منظر ایــن تحلیل گران، آمریکا 
متغیر اصلی در بهبود وضعیت در شبه جزیره کره است که 
به نظر نمی رســد دیدگاه این کشــور درباره کره شمالی و 

غیرهسته ای کردن این کشور تغییر خاصی کرده باشد.

آینده سرمایه استراتژیک کره شمالی	 
بنابراین در مجموع می توان گفت که هنوز راه طولانی 
و پر پیچ و خمی پیش روی چگونگی حل و فصل بحران 

در شــبه جزیره کره اســت چراکه اولا  هنوز مشــخص 
نیست که تغییر خاصی در نگاه کره شمالی به موشک 
به عنوان "ســرمایه استراتژیک"؛ ســرمایه ای که برای 
تقریبا دو دهه برای کره شــمالی محتوای استراتژیک 
تولید می کرده است حاصل شده باشد و ثانیا بازیگران 
و قدرت های بــزرگ درگیر در این بحــران به خصوص 
چین و آمریکا هنــوز در مراحل اولیــه ایفای نقش خود 
در چگونگــی حل و فصــل این بحران هســتند و هرچه 
زمان جلوتر رود ایجاد تعادل میــان اهداف و نیات این 
بازیگران دشــوارتر از گذشــته خواهد شــد و ثالثا قرار 
گرفتن نظم بین الملل در حالت گذار و فهم قدرت های 
بزرگ از این نظم، نــه امکان حل و فصــل کامل چنین 
بحران هایی را میسر می کند و نه امکان رسیدن به یک 

توافق پایدار را ممکن می سازد.

درحالی که توجه جهــان معطوف تحولات نظامی در ســوریه 
است، ایالات متحده به طور چشــمگیری نیروهای خود را در 
اروپا افزایش داده است. این تنها مربوط به یک دوره از تمرینات 
نظامی نمی شــود که پس از چند ماه به پایان می رســد، بلکه 
واشــنگتن در یک تحول ســاختاری نوعی راهبرد تهاجمی را 
در دستور کار خود قرار داده است. این آرایش جدید نظامی در 
حالی است که روسیه و آمریکا در آستانه برگزاری یک نشست 
مشترک قرار دارند.فرمانده نیروی دریایی آمریکا، دریابد جان 
ریچارد اعلام کرد؛ نیروی دریایی این کشور تصمیم به احیای 
ناوگان دوم خود برای مقابله با تهدید های روسیه گرفته است. 
این ناوگان مسئولیت مناطق شمالی اقیانوس اطلس و سواحل 
شرقی آمریکا را بر عهده خواهد گرفت در حالی که هفت سال 
پیش منحل شده بود. وی همچنین بیان کرد: مقابله با روسیه در 
کنار چین از اولویت های آمریکاست که نشانگر بازگشت دوباره 
دوران رقابت میان قدرت های بزرگ است. طی سال های اخیر 

اســناد دفاعی آمریکا که منتشر شده اســت، از چین به عنوان 
دشمن، یاد نشده اما برای بازداری چین یا حتی در صورت لزوم 
برای مقابله با آن آمریکا باید خود را کاملا تجهیز  کند. امسال در 
اسناد دفاعی آمریکا، در راس تهدیدها علیه امنیت ملی آمریکا، 
چین و روسیه قرار دارند. وزیر دفاع آمریکا، نیز گفت که بررقابت 
با قدرت های بزرگ به عنوان نقطه کانونی امنیت ملی آمریکا، 
در استراتژی دفاعی جدیداین کشور تاکید شده است. جیمز 
ماتیس همچنین گفته است کشورش باید بودجه نظامی خود 
را افزایش دهد تا بتواند برای جنگ آماده شــود زیرا در حال از 
دست دادن برتری نظامی خود در حوزه های مختلف است.از 
سوی دیگر تیپ چهارم نیروی هوایی و همچنین لشکر چهارم 
پیاده نظام ایالات متحده در بخشی از طرح موسوم به آتلانتیک 
به اروپا اعزام شده اند. قرار است این نیروها با حضور نیروهای 
نظامی آلمان تمریناتی در مرز روسیه در لهستان، مجارستان، 
رومانی و کشورهای بالتیک انجام دهند. همزمان پنتاگون با 

کمک شاخه اروپایی ناتو در حال تدوین یک استراتژی جدید 
تحت عنوان شینگن نظامی در اروپاست.در این راهبرد پایگاه 
های فرماندهی و نظامی آلمان در هســته اصلی قــرار دارند. 
فرماندهی دیگری برای پوشــش خطوط کشــتیرانی شمال 
آتلانتیک در نظر گرفته شده است. »شــینگن نظامی« اجازه 
حرکت آســان در مرزها را در نظر دارد. به همین منظور در ماه 
فوریه، ارتش آمریکا بزرگ ترین تمرینات توپخانه ای در اروپا را 
از زمان جنگ سرد برگزار کرد. فرماندهی نظامی آمریکا، در 
حال بررسی این قضیه است که ناو جنگی هری اس ترومن را در 
منطقه مدیترانه نگاه دارد. در این راهبرد حضور نظامی در اروپا 
به عنوان مرکزی برای فرماندهی به جای حضور در خاورمیانه 
مدنظر قرار گرفته است. راهبرد نظامی جدید برای »مواجهه با 
روسیه« طراحی شده است و باعث می شود دارایی های نیروی 
دریایی آمریکا در دریای بالتیک و دریای سیاه حفظ شود. وزیر 
دفاع، جیمز ماتیس به تازگی توضیحاتی را درباره این راهبرد 

جدید به کمیته خدمات مسلح مجلس ارائه داده است.

پیمان شکنی ناتو، مقدمه ای برای یک جنگ بزرگ	 
در همین زمینه لهســتان میزبان آناکوندا 2018، بزرگ ترین 

رزمایــش نظامی ناتو، خواهد بــود. نزدیک به 10 هــزار نیروی 
نظامــی، پنج هزار ماشــین زرهــی، 150 جت جنگنــده و 45 
کشــتی جنگی در این رزمایش حضور خواهند داشت. همین 
رویداد در دو سال پیش بسیار کوچک تر برگزار شد. اما امسال 
سناریوی اصلی رزمایش بر اساس فرضیه یک حمله شوکه کننده 
علیه روسیه ریخته شده است. مشخص است که نیروی عظیم 
برای عملیاتی تهاجمی در نظر گرفته شــده اســت نه عملیاتی 
دفاعی. ایــن مهم ترین نقض پیمــان در قراردادی اســت که در 
سال 19۷۷ میان ناتو و روسیه به امضا رسیده است.با این حال  
وزیر خارجه روسیه درباره نشست احتمالی روسیه و آمریکا اظهار 
کرد که او مطمئن است رهبران نظامی روسی و آمریکایی از یک 
درگیری مسلحانه جلوگیری خواهند کرد. مقامات آمریکایی 
بارها اعلام کرده انــد حاضرند هر کاری بکننــد تا خصومت ها 
فوران نکند. اما واقعیت این است که گفتار دیپلماتیک مقامات 
سیاسی دو کشور با رفتار نظامی شان کاملا مغایرت دارد. طرح 
شینگن نظامی پنتاگون و ناتو، کاری جز آماده سازی مقدمات 
جنگ نکرده اســت و احتمالا نیروهای نظامی مســکو پاسخی 
درخور برای این رفتار در نظر گرفته اند. اقداماتی تحریک آمیز که 

می تواند مقدمه ای برای یک جنگ جهانی جدید باشد.

نگاهی به پیچیدگی های مذاکرات شبه جزیره کره 

فراتر از»این« و»اون« 

ناتو برای جنگ با روسیه آماده می شود 
درمسیر »شینگن نظامی« 


